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 رستاخیز کلمات

«تهمینه در  راه» نوشته ناهید کهنه چیان
سایه های غار

«تهمینه در راه» مجموعه چهارده داســتان کوتاه اســت درباره 
زنــان. زنانی با موقعیت ها و خاســتگاه های طبقاتی متفاوت. ناهید 
کهنه چیان ســعی دارد از زوایای متعدد به سرنوشت و زندگی زنان 
داســتان هایش بپردازد. داســتان نخســت مجموعه، به بازخوانی 
روایت کهن شاهنامه فردوسی پرداخته است. تهمینه، همسر رستم 
همچنان در انتظار اســت. این انتظار تلخ و طولانی، واگویه هایی از 
سر استیصال به همراه دارد. تهمینه داستان این بار و در پایان خویش 
به آوردگاه رزم رستم و ســهراب می رود. داستان در قالب بندهایی 
کوتاه روایت می شود. نویسنده ســعی دارد تصور اسطوره ای آیینی 
زن در شــاهنامه را دگرگــون کند. در اینجا تهمینه چشــم از انتظار 
برداشته و در پی جلوگیری از وقوع تراژدی به کارزار می رود. ساختن 
این نوع از ضدروایت کاری دشوار است، چرا که اسطوره و آیین تنیده 
در ناخودآگاه جمعی مردم، مانع شکل گرفتن روایتی تازه خواهد شد 
و بستر قدرتمند اساطیر دســت نویسنده را می بندد. در این داستان، 
ناهید کهنه چیان تنها به برســاختن سطح روایت بر اساس مکانیسم 
خطی اکتفا نموده... در سایر داســتان های مجموعه، این حرکت را 
به وضوح و عینیتی بیشــتر می بینیم. دنیای زنان ناهید کهنه چیان با 
وجود پیچیدگی های ماهوی بسیار ساده و سرراست روایت می شوند. 
در داستان هایی چون «خواب ســنگین کرکره ها»، «شنبه های من»، 
و «اگر باران ببارد»، خواننده با زنانی معاصر روبه روســت. نویسنده 
ســعی دارد بخشــی کوتاه از زندگی این زنان را در قالب موقعیتی 
دراماتیــک بیان کند. در داســتان «خواب ســنگین کرکره ها» با زنی 
روبه رو هستیم که ســعی دارد به همسر فرش فروشش نشان دهد 
چیزی از او کم نمی آورد. حرکت به ســوی الگوهای شناخته شــده 
مردانــه، اثبات توانایی های جســمی و فیزیکی و در نهایت هم طراز 
شناخته شدن زن در پیشگاه فرهنگ مردسالار، تم اصلی این داستان 
اســت. پایان خــوب زمانی رخ می دهد که مرد پس از بازگشــت به 
مغازه اش می بیند که: همه چیز مرتب اســت و فرش ها بسته بندی 
شــده و ســفارش ها انجام شده اســت. مرد با بدبینی به همسرش 
می گوید: «از کسی کمک گرفتی؟» و زن دست هایش را جلو صورت 
مرد می گیرد: از اینها! مرد که ظاهرا خلع سلاح  شده به زن می گوید: 
«حالا یه چایی به ما برســون...» چنین اســت که در گام نخست زن 
نیاز دارد از فضای سنتی و تکالیف تعیین شده زنانه و کهن الگوهای 
مربوط بدان فاصله بگیرد و شاید گام بعد این باشد که تعریفی تازه 

برای زن بودگی خویش ابداع کند.
ســیمون دوبوار باور دارد که هیچ کس، زن یا مرد زاده نمی شــود 
بلکه پس از به جهان آمدن بر اســاس تعاریف موجود، به زن یا مرد 
بدل خواهد شــد. این تعریف را البته نسل پسین متفکران فمینیست 
تکامل بخشیده اند. آنان زن بودگی را نه وجهی متفاوت و دست دوم 
-چنانکه ســیمون دوبوار هماره در حال انــکارش بود- می پندارند، 
بلکــه از معنــای تفاوت به ســوی وجه تمایز حرکــت می کنند. این 
تمایز، هم پذیرفتنی اســت و هم بار منفــی ارزش داوری اجتماعی 
در باب جنس دوم را خنثی می سازد. شخصیت های زن داستان های 
«تهمینه در راه» اما هنوز بدین حوزه وارد نشده اند. آنان فاقد آگاهی 
یــا عزم لازم برای عبور از مرحله همسان ســازانه بــا فرهنگ و رفتار 
مردســالار یا سنت های اســتبدادی جامعه خویش هســتند و شاید 
یکی از نقاط قوت این داســتان ها، نمــود عینی وضعیت زن در چنین 
جامعه ای اســت. تقریبا در همه داســتان های ایــن کتاب، مردان به 
شکلی ابژه وار توصیف می شوند و خواننده چیزی از درونیات، جهان 
ذهنی و عمق شــخصیت های مرد نمی بیند. داســتان «شــنبه های 
من» از این لون اســت: مریم، دانشــجوی جوانی است که به تازگی 
از شهرســتان به تهران آمده و در منزل دایــی اش زندگی می کند. او 
که ســعی دارد با پیدا کردن مکانی برای ماندن، اســتقلال خویش را 
ضمانــت کند، درگیر مفهــوم فردیت، زنانگی و تشــخص اجتماعی 
خویــش اســت. تنها زمانی که او به شــکل جــدی از جهان مردان 
حرف می زند، زمانی اســت که رفتارهای غریب پســردایی مفلوج و 
بیمــارش را به اختصار بــاز می گوید: اکبر راه  و بیــراه و بدون اطلاع 
قبلی، با ویلچرش بــه درون اتاق مریم می آیــد. مریم تأکید می کند 
که چندین بار به او تذکر داده دَرنزده وارد اتاقش نشــود و هر بار اکبر 
قبول می کند اما این عمل دوباره و چندباره تکرار می شــود. در اینجا 
خواننده به ته مایه ای از عشقی غیرعادی پی می برد: عشقی که راوی 
به عمد یا از سر ســهو، درباره آن هیچ اطلاعاتی به دست نمی دهد. 
اگر بپذیریم داســتان نیز چون ســایر انواع ادبی، نیــاز به ریزه کاری و 
جزئیات دقیق تری دارد، داستان «شنبه های من»، فاقد چنین جزئیاتی 
اســت. موقعیت کلــی و لخت راوی در برابــر محرک های بیرونی و 
نپرداختــن به کم وکیف برخی رویدادها، بخشــی از ایهام و جذابیت 
دراماتیــک اثر را از میان می برد. هرچند که نویســنده ســعی دارد با 
واردآوردن ضربــه نهایی، یعنی اعتراف گونــه ای در باب علاقه اکبر 
بــه قهرمان داســتان خواننده را غافلگیر کند. امــا این غافلگیری به 
واســطه مغفول ماندن همان جزئیــات و ریزه کاری ها رخ نمی دهد. 
از نظر ساختاری داســتان های ناهید این مجموعه، ایجاز و فشردگی 
قابل توجهی دارند. نویســنده پرُگو نیست و سعی دارد با حذف زوائد 
و زوایای نالازم، داســتانی یکدســت و خالی از کلیشه ارائه دهد. این 
حسن اصلی کار اســت. حســنی که می تواند بدل به کاستی اثر نیز 
شود. نویسنده، اهل قضاوت مســتقیم نیست. این شاهد عینی  بودن 
و بی طرف ماندن نیز شــاید برای خواننده اثر فاکتوری مثبت به شمار 
 آید. در سایر داســتان های کتاب، زنانی را می بینیم که دچار اوهام یا 
تنهایی عمیق و جان خراشــی هستند. داســتان «من و خاله شیرین»، 
روایت پیرزنی را باز می گوید که به سن و موقعیتش واقف نیست. او 
در تونل تاریک زمان به گذشته های دور بازگشته و حامی قدرتمندی 
را می جوید که ســال ها پیش مرده اســت. داســتان ضربــه  نهایی 
هوشمندانه ای وارد می آورد و مکانیسم تعلیق و غافلگیری به خوبی 
کارشــان را انجام می دهند. برخی از داستان های مجموعه «تهمینه 
در راه»، بیشتر در حد ساخت یا روساخت مانده اند و درمجموع کتاب 
«تهمینــه در راه» اثری اســت درخور درنگ، چراکه ســعی در بیان 
چیــزی دارد، دغدغه ای تاریخی. این دغدغه، کرانی وســیع دارد و تا 

امروز نیز به قوت خویش باقی است.

عطف کتاب

آخرین انار دنیا در دَه کلمه
«آخرین انــار دنیا»، رمــان مطرح 
بختیارعلــی، نویســنده کرد بــار دیگر 
خبرساز شد. این رمان که چند ماه پیش 
به زبان آلمانی نیز ترجمه شــد، بارها 
در فهرســت آثار ادبی برتر آمده است، 
امــا در فاصله ای بیــش از یك دهه از 
نوشته شدن همچنان در نظر اهالی هنر 
می تواند عاملی باشــد برای «گسترش 
روح جمعــی». نمایــش «آخرین انار 
دنیا» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی 
از چند روز پیش در ســالن ســایه تئاتر 
شهر، روی صحنه رفته است. نمایشی 
که براســاس رمانِ بختیارعلی نوشته 
شــده و درواقع اقتباســی وفــادار به 
این رمان اســت. عوامــل این نمایش 
همراهِ جمعی دیگــر از اهالی ادبیات 
و هنــر اقــدام بــه برگزاری مســابقه 
داستان نویسی کردند و فراخوانی دادند 
برای نوشتن داستان ده کلمه ای آخرین 
انار دنیا. هم زمان با اجرای نمایش نیز 
کتابچه ای از منتخب آثار ِ رسیده در نشر 
کلاغ چاپ شد؛ چنان   که کارگردان این 
نمایش در مقدمه ایــن کتابچه آورده 
است، ایده ابتدایی این مسابقه براساس 
اعتقادی شکل گرفت که اعضای گروه 
تئاتر تی تووك داشــتند مبنی بر اینکه 
«تئاتــر خانه همــه ی هنرهاســت و 
مکانی برای گســترش روح جمعی در 
تازه  ای  امکانات  به این ترتیب  جامعه». 
را در این ایده دنبال کردند و رســیدند 
بــه اینکه هم زمان با اجرای نمایشــی 
کــه با ادبیــات نســبت دارد و درواقع 
اقتباسی از یك رمان است، مسابقه ای 
برپــا کنند و ظرفیت خامــوش تئاتر را 
به صحنه بیاورند. از ۱۸ هزار داســتانِ 
رســیده، در نهایت صد داســتان، بعد 
۱۵ داســتان و درنهایت چهار داستان 
جــدا شــدند و چهار داســتان آخر به  
عنوان داســتان برگزیده اعلام شــدند. 
«از میان آثار ارســالی بعضی بیشتر به 
متن ادبــی، بعضی به شــعر، بعضی 
بــه کلمــات قصــار نزدیــك بودند و 
داســتان هایی که دَه کلمــه نبودند یا 
آخرین انار دنیا را در کنار هم نداشــتند 
نیز به ناچار کنار رفتند». در این مســیر 
چند نفــری از اهالی ادبیات و تئاتر نیز 
به  عنوان داوران آثار حضور داشــتند. 
شــمس لنگرودی، بهــروز غریب پور، 

رؤیا نونهالی، اسداالله امرایی و ابراهیم 
پشت کوهی، داوران این مسابقه بودند 
که آثار رســیده را بررســی کرده و به 
رأی گذاشــتند. در این کتابچه مربعی 
کوچك -که در سالن ســایه هم زمان 
با اجــرای نمایش، می توان آن را تهیه 
کرد و چه بســا بروشــور تئاتر باشــد؛ 
پُروپیمان تر- ۱۰۸ داســتان  حالا کمی 
منتخب چاپ شده است. داستان های 
دَه کلمــه ای که هر کــدام یك  خط و 
نیم انــد. آن طور که بهــروز غریب پور، 
مطرح  نمایشــنامه نویس  و  کارگردان 
تئاتر در مقدمه تك صفحه ای بر کتاب 
نوشته اســت، فشرده نویســی از قضا 
بسیار دشوار است. «نکته قابل تأمل در 
اغلب داســتان های کوتاهِ ده کلمه ای 
گرایش به شعار بود یا با اغماض بیان 
چکیده ای از احســاس خواننده پس از 
خواندن رمان... اما  در مجموع حرکت 
تازه ای بود که مخاطبان رمان و اساسا 
ادبیات غیردراماتیك با تئاتر آشتی داده 
بشوند یا رابطه شــان را عمیق تر کنند. 
به هرصورت در آخرین دور بررسی، من 
در برابر انبوهی شعار و حداقلی از بیان 
فشرده  قابل پذیرش قرار گرفتم... از حق 
نگذریم: کوتاه و فشرده نویســی بسیار 
ســخت تر از غیر از آن است. گوته یك 
بار خطاب به دوستش نامه ماندگاری 
نوشته است: می خواستم نامه ای کوتاه 
بنویسم، اما چون که نتوانستم بالاجبار 
نامه بلندی برایت نوشــتم... این خود 
گواه آن است که فشرده و کوتاه نویسی 
بــرای گوته  بزرگ هم ســخت بوده..» 
رؤیا نونهالی نیز ابتدای کتاب نوشــته 
اســت «کوتاه، کوچك نیســت؛ گاهی 
بزرگ اســت، خیلــی بــزرگ..». او نیز 
معتقد است «آخرین انار دنیا می تواند 
نگینِ اولین هم نشینی با عمق و ارتفاع 

مرگ و زندگی باشد».

سروش مظفرمقدم

«بیست وچهار ساعت از زندگی یک زن» از اشتفان سِوایگ مانند دیگر 
نوشته هاي او اثری روان کاوانه است،  بانویي متین و متشخص موسوم به 
بانو س با دیدن دســت هاي در حال ارتعاش جوانی در پشــت میز بازی 
پی به موقعیت او می برد: جوان در بازی داروندارش را از دســت داده و 
اکنون در آســتانه خودکشی است. زن حرکت دســت ها را پایه استدلال 
روان کاوانــه خود قرار می دهد و بر این باور اســت کــه همه روحیات و 
خصایــص بازیکنــان را می شــود از نحوه حــرکات و دســت های آنها 
فهمید. «دســت هایی هســتند که به حال انتظار روی میز قرار گرفته اند. 
دســت هایی هســتند که اول حرکتی می کنند و بعد متوقف می شــوند. 
آدم هــای حریــص را از روی پنجه هایی که محکم فشــرده اند، آدم های 
ولخرج را از روی دســت هایی که شــل و بی اعتنا روی میز بازی افتاده، 
آدم های حسابگر را از روی دست هایی که ساکت و آرام است... خلاصه 
همه را از روی مشــخصات و ویژگی های دستشــان می توان شناخت».۱ 
اســتدلال روان کاوانه زن درست از کار درمی آید. وقتي جوان محل بازی 
را تــرک می کند، زن بلافاصله به دنبال او می رود، جوان به کنار رودخانه 
می رود، کمی روی نیمکت می نشــیند و درســت زمانی که می خواهد با 
یــک گلوله به زندگی خود پایان دهد، زن که او را تحت نظر دارد مانع از 

خودکشی اش می شود.
مضامین عمده ای که سِــوایگ در نوشته هایش و در بیوگرافی نویسی به 
کار می برد عمدتا توصیف حالات روحی اشــخاص اســت. به نظر سِوایگ 
بســیاری از رفتارهای آدمی از قبیل ترس، اســترس، وســواس، کشــش ها 
و امیــال مخرب و حتی حرکات دســت ها که هیچ توجهــی در آگاهی پیدا 
نمی کننــد، چه بســیار که از اجزای پنهان شــده سرچشــمه می گیرند. او با 
بررســی دقیق و تأمل  بر افرادی مانند هولدرلین، کلایست، نیچه، استاندال، 
داستایفســکی و... یا مثلا ماری آنتوانت و مرد مرموز انقلاب فرانسه، ژوزف 
فوشــه، و حتی کاراکترهای خوشــگذرانی مانند کازانوا فی الواقع به نوعی 
تأملات روان کاوانه می پردازد تا بلکه بتواند افکار، تداعی ها و رؤیاهایشــان 
و به طورکلی هرآنچه که منشــأ کنش رفتاری شــان است را دریابد و از آنها 

راززدایی کند.
از این نظر سِــوایگ تماما متأثر از ایده فرویدی اســت که مطابق آن بُعد 
ناخودآگاهِ ذهن روندی اولیه اســت که پیش از شــکل گیری اگوی خودآگاه 
و نظــام عقلانیت به عنوان روندی ثانویه وجود دارد. سِــوایگ نیز همچون 
فرویــد به دنبــال یافتن علتی نهایی بــرای پدیده های روانی اســت. او گاه 
شــخصیت های داســتانی خود را ناگزیر می کند که فکرهــا، تداعی  و یا هر 
واقعــه به خصوصی که در ذهنشــان می گذرد را بر زبــان آورند تا بلکه او 
بتواند علت ســمپتوم ها و یا همان تنش ها را پیدا کند. ســمپتوم یا آن طور 
که به فارســی ترجمه شــده «دردنشــان» در روان کاوی جایگاهی مرکزی 
دارد، به باور فرویدی سِــوایگ یک معضل روحی همیشــه معنایی دارد که 
از آن می تــوان به عنوان توضیح و ردپای کنونــی بهره گرفت حتی اگر این 
معضل روحی در بیماری گم شده باشد روش هایی وجود دارد که مطابق آن 

می توان به علت نهایی دست یافت.
یکــی از آن روش ها مقوله «اعتراف» اســت. سِــوایگ در مقــام روایِ 
روان کاو، خود را در موضع شــنیدن قرار می دهد تا شخصیت های داستانی 
خــود را راضــی به اعتــراف و صحبت کــردن از خود کنــد. در این صورت 
راوی می توانــد به گره گاه های روحی و روانی، تداعی ها و مشــکلات طرف 
مقابــل توجه کند و با تأمل به روندهای آسیب شناســی بپردازد. بانو س در 
«بیســت وچهار ســاعت از زندگی یک زن» که تصمیم بــه صحبت کردن با 
راوی می گیرد به اهمیت اساســی اعتراف برای رفع معضلات روحی خود 
کاملا واقف است: «اگر پروتستان نبودم و به مذهب کاتولیک اعتقاد داشتم، 
مطمئن باشــید تاکنون از فرصتی که مکتــب اعتراف (در آیین کاتولیک) در 
اختیار پیروانش قرار داده اســت اســتفاده کرده و خــود را از تحمل این بار 

سنگین خلاص کرده بودم اما این روزنه نجات بدبختانه روی ما پروتستان ها 
بسته اســت و به همین دلیل است که امشب این سعی و تقلای استثنایی را 
به کار می برم تا پیش شــما، مردی منصــف و معقول و بی غرض، صریح و 

بی پرده صحبت کنم».۲
آخرین کتاب سِوایگ قبل از خودکشی او و همسرش الیزابت شارلوت در 
فوریه ۱۹۴۲ کتاب «حدیث شطرنج» است که انتشار آن اندك زمانی پس از 
خودکشی سوایگ در ۲۵۰ نسخه در بوینوس آیرس چاپ می شود. این کتاب 
بعدها از جمله پرخواننده ترین آثار ســوایگ شد و در کنار دیگر داستان های 
وی مانند «آموك»، «نامه از زنی ناشــناس» و... دستمایه اقتباس فیلم های 

سینمایی قرار گرفت.
«حدیث شــطرنج» به رودررویی کاملا تصادفی میکرو چنتوویچ قهرمان 
شــطرنج جهان با دکتــر ب بازمی گردد. میکرو که از شــرق تا غرب آمریکا 
شهربه شــهر مســابقه برگزار کرده، حال به هوای افتخارات تازه تر با کشتی 
راهــی آرژانتیــن اســت. راوی در معرفی اش او را پشــت هفت کوه زاده  اي 
معرفی می کند که با هر آداب معاشرتی بیگانه است. میکرو که در کودکی 
پدرش را از دســت می دهد تنها به لطف احســان کشیش ده زنده می ماند، 
با این حال به علت توجه، ممارســت و یا استعدادی ذاتی در شطرنج و یا...، 
روستازاده ای که به تعبیر یکی از حریفانش «در همه حیطه ها به یك میزان 
بی ســواد»۳ بود به استاد یگانه شطرنج بدل می شود، استادی که به ازای هر 

دست بازی شطرنج حداقل مبلغی معادل ۲۵۰هزار دلار طلب می کند.
از میکــرو چنتوویــچ، چنان که انتظــار می رود و همان طــوری که راوی 
می گوید هرگز کســی نتوانســته کمترین مایه ای برای روان شناســی بیرون 
بکشــد، زیرا چنان که گفته شــد او هیچ آدابی برای معاشــرت نمی پذیرد 
و به تعبیر فرویــدی هیچ تمایلی برای «اعتراف» از خود نشــان نمی دهد، 

گویــی فاقد تداعی، خاطره و هر نوع «درد» روانی و به اصطلاح فاقد علائم 
ســمپتوماتیك است. او به این تعبیر درســت نقطه مقابل آدمی مانند دکتر 
ب قرار می گیرد. دکتر ب، وکیل برجســته، از خانواده ای ریشــه دار و متنفذ 
در وین به یك معنا نمونه ای از سرنوشــت بســیاری روشــنفکران است که 
به علت گره خوردن سرنوشــت خود با تحولات حاد سیاسی و اجتماعی و 
در اینجا به طور مشــخص ظهور فاشیســم در مقابل آن قرار گرفته اند. این 
گروه مملو از رویا، خاطره، تنش و اساســا مسئله اند و به همین خاطر بسیار 
مســتعد برای گفت وگو و یا چنان که گفته شــد بسیار مستعد برای اعتراف 
هســتند. از این نظر مقابله این دو در عرصه شــطرنج به تعبیری سمبلیک 
درعین حــال مقابله دو نوع کاراکتر اســت. این برخورد چنان که گفته شــد 
برحســب تصادف رخ می دهد: فــردی بیگانه در حال قــدم زدن بر صحن 
کشــتی ناگهان به مسابقه شطرنج میان مک نرِ ثروتمند و ماجراجو با میکرو 
چنتوویچ برمی خورد و با کمی تامل بر صفحه شطرنج درمی یابد که مک نر 
در برابر حریف بازیگری آزموده نیســت. فرد بیگانه بنا بر قرار پذیرفته شــده 
توســط میکرو و مك نر بر آزادبودن مشورت در بازی دخالت می کند و او را 
از خطر باخت قریب الوقوع آگاه می کند و شــور می دهد «حرکت اش ایذایی 
اســت. دم به تله اش ندهید. معاوضه تحمیل کنید، بی بروبرگرد معاوضه 
تحمیــل کنید. بعد به مســاوی می رســیم و از هیچ خدایــی کاری براي او 

ساخته نیست».۴
شــور فرد بیگانه کارســاز می شــود و بازی در نهایت به مســاوی ختم 
می شود. تساوی مك نر با قهرمان جهان از چشم هیچ کس و به خصوص از 
چشم قهرمان یگانه شــطرنج دور نمی ماند تا بدان حد که قهرمان شطرنج 
کــه ابتدا با نگاهی ســرد و تحقیرآمیز بــه بازی مک نر بــا راوی -چند روز 
قبل- نگاه می کرد، اکنون بدون قیدوشــرط از فــرد بیگانه یا همان دکتر ب 

می خواهد که «اگر دوست داشتند فردا یک دست بازی دیگر کنند، از ساعت 
سه در اختیار هستم».۵

تا اینجا هیچ اتفاق مهم روان کاوانه ای رخ نداده اســت: ممکن اســت 
دکتر ب قبلا شــطرنج باز بوده و یا شــطرنج همچون سرگرمیِ جالب مورد 
توجه او قرار داشته اســت اما وی تمایلی برای قهرمانی نداشته است. اگر 
که این طور بود مســئله اساســا قابل توجه نبوده است. مسئله ازقضا دقیقا 
آنگاه پیچیده و روان کاوانه می شــود که دکتــر ب در مقابل اصرار حاضرین 
بــرای مصافی دیگر با چنتوویچ می گویــد: «به هیچ وجه آقایان، هیچ امکان 
ندارد، اصلا حرف اش را هم نزنید... من بیســت، بیست وپنج سال است که 
پای هیچ صفحه شــطرنجی ننشســته ام».۶ تنها در این جاست که مقاومت 
دکتــر ب برای بازی نکردن قابل تأمل می شــود به خصــوص آن که می گوید 
بیست، بیست وپنج سال است که پای هیچ صفحه شطرنجی ننشسته است. 
فروید در پژوهش هایش بر این باور اســت که بعضی نشانه ها  معنا دارند و 
اساســا «من» همواره در معرض نیروهایی قرار دارد که فرد قادر به کنترل 
آنها نیســت، نیروهایی که برایند تجربه ها و کشمکش های خود من هستند. 
به این ترتیب بســیاری از رفتارهای آدمی از اساس تابع رانه های غیرعقلانی 
و ناخودآگاه است که آوردنشان به عرصه آگاهی با مقاومت سوژه از طریق 
سازوکارهای دفاعی روبه رو می شود. به نظر می رسد مقاومت دکتر ب برای 
ادامــه بازی به چنین تقابــل درونی برمی گردد. تقابلی کــه میان نیروهای 
قدرتمند در درون وی در جریان اســت. از قضا «اعتراف» از دل چنین تنشی 
ســر برمی آورد. راوی روان کاو که موضوع را درمی یابد به سراغش می رود: 
«...او را بر سر یک صندلی راحتی در حال کتاب خواندن یافتم. پیش از رفتن 
به سراغ اش به خود فرصت باریک بینی در سر و سیمایش دادم».۷ سرانجام 
دکتر ب دعوت راوی را می پذیرد و لب به اعتراف می گشــاید و همچون هر 
اعترافی به گذشــته ارجاع می دهد. درواقع حدیت شــطرنج او را به یکباره 
به گذشــته می برد. زمانی که وی به عنوان وکیل در بازداشت آلمانی ها بود، 
فاشیســت های آلمانی سعی داشــتند با بازجویی از وی به دارایی موکلان 
اشرافی اش دســت پیدا کنند. دکتر ب که در این ماه هاي انفرادی در غایت 
درماندگی قرار دارد ناگاه با حادثه ای نامنتظره روبه رو می شــود. او در یکی 
از جلســات بازجویی ناگهان توجه اش به پالتویی جلب می شود که چیزی 
در داخــل جیب آن پنهان اســت: «چیزی که نرم بــود و خش خش کاغذ 
برمی  داشت، کتاب! کتاب! به سرعت برق از ذهنم گذشت بدزد آن را و مال 
خودت کن! شــاید موفق شدی! بعد می توانی آن را در سلول ات پنهان کنی 

و سر فرصت بخوانی».۸
در ســلول دکتر ب درمی یابد که کتاب دزدیده شــده گــزارش بازی های 
یکصدوپنجاه اســتاد اســت و از آن پس کتاب ربوده شــده کار وی را آسان 
می کنــد. دکتر ب کتاب را در ســلول زیر تخت پنهان می کنــد و از آن پس 
می کوشــد بــا درک ظرافت هــا، ترفندهــا و تله های آن تصــوری عمیق و 

هستی شناسانه از شطرنج داشته باشد.
به روان کاوی بازگردیم که آن نیز به مقوله شطرنج ارتباط می یابد. دکتر 
ب در «تنهایی» خویش در سلول انفرادی مجبور می شود شطرنج بازی کند 
اما این آســان نیست زیرا مجبور اســت با خودش بازی کند، بنابراین یک بار 
از جایگاه مهره ســیاه و یک بار از جایگاه مهره ســفید موقعیت را بررســی 
می کند. این کار موجب آشــفتگی اش می شــود. آشــفتگی «مــن» او را در 
معرض نیروهایی قرار می دهد که وی از جایگاه ســوژه ای منسجم قادر به 
کنترلشــان نیست. او دچار تشتت می شود. از تشــتت سوژه شاید بتوان این 
اســتنتاج را کرد که فردی که در برابر میکرو چنتوویچ قهرمان یگانه جهان 
عرض انــدام می کند نه منِ آگاه دکتر ب که ناخودآگاهی اســت که دکتر ب 

قادر به کنترلش نیست.
پی نوشت ها:

ســوایگ از جمله نویسندگانی اســت که از دیرباز آثارش به فارسی ترجمه 
شــده. دهه ها پیش علی دشــتی آثارش را معرفی و نقد کــرد (به نقل از 
آموک/ جواد شیخ الاســلامی) اما با ترجمه های درخشان محمود حدادی 

چهره واقعی تر از سوایگ ارائه شده است.
۱، ۲. بیست وچهار ساعت از زندگی یک زن، سوایگ، جواد شیخ الاسلامی

۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸. حدیث شطرنج و رساله سیسرو، سوایگ، محمود حدادی

نســیم آصف: «پناهگاهی در جنگل» بــا عنوان فرعی 
مجموعه داستان های کوتاه از نویسندگان جهان، کتابی 
اســت که به تازگی با ترجمه آرتوش بوداقیان در نشــر 
نگاه به چاپ رسیده است. این کتاب آن طور که از عنوان 
فرعی اش برمی آید، مجموعه ای است از داستانک ها و 
داســتان های کوتاهی که به نوشته مترجم، اغلب آنها 
با مضمونی مشــترک به هم پیوند خورده اند: «تمی که 
هشدار و تلنگری است به اذهانی که به روزمرگی عادت 
کرده اند هشــدار این که زندگی ممکن اســت در آنی و 
لحظه ای چهره بی رحمش را عریان و روزمرگی به ظاهر 
یکنواختــش را آن چنان زیــرورو کند کــه در مواقعی 
حتی فاجعه بار و مصیبت زا باشــد. بی شــک مضامین 
اکثرا رئالیســتی این داســتان ها بســیار محتمل است 
همانندی هایی نیز با حوادث واقعی و تجربیات زندگی 
بســیاری از خوانندگان داشته باشد». بخش اول کتاب، 
به «داستانک ها» یا داستان های بسیار کوتاه اختصاص 
دارد. فرمی ادبی که به نوشته مترجم، ده ها سال است 
که در آمریکا ژانر ادبی مســتقلی شــناخته می شود و 
طرفداران بســیاری هم دارد. مترجم درباره اســتقبال 
از این فــرم ادبی در جامعه آمریکا نوشــته: «خواننده 

عجول، شــتابزده، خســته و بی حوصلــه آمریکایی –
کــه تمامی اینهــا خصائل آمریکاییان متوســط الحالی 
اســت که تقریبا تمامی ساعات روزشــان در محل کار 
و رفت و آمد از منزل به محل کار ســپری می شــود- نه 

وقــت مطالعه کتاب های قطور رمان و 
داستان دارد و نه حوصله و انگیزه اش 
را، اینهــا را اهل فن و دانشــگاهیان و 
منتقدان و مفســران ادبــی مطبوعات 
تخصصــی و امثال ذالــک می خوانند 
نــه- همان طوری که در ســطور فوق 
آمــد- آمریکاییــان متوســط الحال که 
جمعیــت  قریب به اتفــاق  اکثریــت 
شــهری آمریکا را تشــکیل می دهند.» 
داستانک هایی که مترجم در این بخش 
از کتــاب ترجمه کــرده، از بین صدها 
داســتان بســیار کوتاه «ژانر وحشت و 
تعلیق» انتخاب شده اند و نویسنده های 

همه آنها آمریکایی اند. در بخشــی از داســتان اول این 
بخش با نــام «آخرین دیدار» می خوانیــم: «می گویند 
جثه آدم های بســتری در بیمارســتان کوچک تر از آنی 
که هســت به نظر می رســد. حالا که دارم به این غریبه 
آشــنای محتضر نگاه می کنم می بینم 
این حرف درســت اســت. آهســته به 
تخت نزدیک می شوم و این احساس به 
من دســت می دهد که گویا اشتباها به 
این اتاق آمــده ام و به اتاق دیگری باید 
می رفتم. اصلا نمی شــود شــناختش. 
ریشــش آن قدر بلند شــده که من قبلا 
هرگز به ایــن بلندی ندیده بــودم...». 
«آخرین دیدار» اثر میشــل روهنر است 
و در ۲۰۰۸ به چاپ رســیده اســت. در 
بخش دوم کتاب، داستان های کوتاهی 
از نویســندگان مختلف جهان انتخاب 
و ترجمــه شــده اند. در ایــن بخــش، 

داســتان هایی از نویســندگان مشــهور و کمتر شناخته 
شــده انتخاب و ترجمه شــده اند. یکی از داستان هایی 
کــه در این بخش آمده، «شــب وحشــتناک» از آنتوان 
چخوف است که با این سطور آغاز می شود: «هنگامی 
کــه پتروویچ ســپکتروف فتیله لامپا را پایین کشــید و 
داســتانش را آغاز کرد رنگ رخسارش به سفید گرایید 
و صدایش به لرزه افتاد: کریســمس سال ۱۸۸۳ بود. 
دنیا را تاریکی غلیظ و نفوذناپذیری دربرگرفته بود. من 
از خانه یکی از دوستانم(که بعد از آن سال فوت کرد) 
به منزل برمی گشــتم. شــب تا دیر وقت بیدار مانده و 
جلســه احضار ارواح تشکیل داده بودیم. بنا به عللی 
خیابان هایــی که از طریق آن ها به خانه بازمی گشــتم 
چراغ های شــان خامــوش بــود و من مجبــور بودم 
تقریبــا کورمال کورمال راهم را پی بگیرم. در مســکو 
جنب کلیسای ســنت ماری و در خانه کارمند کشوری 
کاداورف و به عبارت دیگــر در یکی از دور افتاده ترین 
محله های ناحیه آربات ساکن بودم. همان طور که گام 
برمی  داشــتم افکار تیره و تار و غم افزایی ذهنم را به 
خود مشــغول کرده بود: پایان عمرت نزدیک است... 

توبه کن!».
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